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مستندتان كجاست؟   
زيرا هر فرد عامى مى داند كه تحقيقاتى اينچنين 
ــال ها  ــيله صاحبنظران كه س كيفى حتى اگر به وس
ــك و  پژوهش كرده اند به عمل آيد، باز هم بايد با ش
ترديد بسيار موردتوجه قرار گيرد!   استيضاح كنندگان 
ــش به اين نتيجه دور  ــاس كدام پژوه بايد بگويند بر اس
ــت كه اينچنين  ــيده اند؟  به خوبى معلوم اس از ذهن رس
تحقيقاتى اگر هم به فرض محال صورت گرفته باشد به 
ــيس بيكن» براساس «بت هاى چهارگانه» كه  قول «فرانس
عبارتند از: بت «طايفه اى»، «شخصى»، «نمايشى»و «بازارى» 

را به هيچ وجه علمى نيست.

ننه دلاور ما
ــى خودت  ــته باش ــر از احوالات ما خواس ــد اگ  بع
ــال و روزگارى خوش نداريم.  مى دانى كه در فراقت، ح
ــين و اميد  ــت فرزندانت على، حس ــى دست به دس ول
ــعى خواهيم كرد كه به يكديگر يارى دهيم.  در اين  س
ــتان زيادى بار سفر بستند و ما را  سى واندى سال دوس
ــه آنها برخوردى، از  ــتند و اگر با معجزه اى ب تنها گذاش
ــلام برسان و فقط به «نيما» بگو  طرف من به همگى س
ــت» و امروز در فراق شما «چشم  كه هنوز «خانه ابريس
ــت.» يادت  ــك خونين، ابرها را تيره تر كرده اس ما از اش
گرامى باد، ننه دلاور ما. سعى خواهيم كرد كه با مجموعه 
اشعارت راه فراق را هموارتر كنيم و ديگر نپرسيم: «چرا 

رفتى؟» به ياد تو هستم.

ناشر مولف 
 مثلا شمارى از محدثان و راويان و عالمان حديث 
بر اين نظر بودند كه حديث را نبايد كتابت كرد و دسته 
ديگرى از همان سنخ عالمان، كتابت را موجب ثبت و 
بقاى بيشتر احاديث مى دانستند و سرانجام، هم استماع 
ماند و هم كتابت. رونق كتاب، مشاغل ديگرى را هم در 
ــترش صنعت كاغذسازى و  پى آورد: اول از همه گس
ــغل وراقى، كتابت، خوشنويسى و برخى ديگر  بعد، ش
ــواهد مختلف و متعدد،  ــاى هنرى. بنابر ش از آرايه ه
ــتن مراكز  ــهرهاى بزرگ كه به داش به خصوص در ش
علمى شُهره بودند، مثل بغداد و رى و سمرقند و بخارا 
ــاص در حوزه كار كتاب و  ــام و اندلس، بازارى خ و ش

كتاب پردازى پديد آمد. 
ــانى در اين بازارها به كار سفارش استنساخ و  كس
ــتغال داشتند و اگر عالمى، تصنيفى جديد  كتابت اش
ــت، كتاب خود را به يكى از اين وراقان عرضه  مى نوش
ــخه بردارى شود و از آن پس  مى كرد تا از روى آن، نس
انتشار يابد. نشست و برخاست با اهل علم و حكمت و 
ادب و سروكارداشتن با انواع و اقسام كتاب، گاه وراقى 
را اگر خود نيز علاقه مند بود، به عالمى تبديل مى كرد 
ــا ملاحظه معركه آرا و عقايد، در شهر بزرگى  و چه بس
مانند بغداد، پايتخت خلافت، آستانه تحمل او را بالا هم 
مى برد. مشهورترين وراق در فرهنگ و تمدن اسلامى، 
ــت، مولف كتاب الفهرست. براى  بى ترديد ابن نديم اس
ــگ و تاريخ چه لحظه مهمى بود  ــم و ادب و فرهن عل
ــدود 377 هجرى قمرى در  ــه ابن نديم در ح آن گاه ك
بغداد تصميم گرفت فهرستى تفصيلى از تاليفات در 
دسترس خويش در موضوعات گوناگون، به دست دهد 
ــاره اى موضوعات را با تفصيل  ــا بنا بر علايق خود، پ ي
ــيارى از آن كتاب ها از ميان  بيشترى تبيين كند. بس
رفته و تنها نامى از آنها را در همين الفهرست مى توان 
ــلامى هم  يافت. اين كتاب حتى براى فرهنگ غيراس
اهميت خاص دارد. ازجمله وراقان روزگار كهن، اسلاف 
ــران عالم و اديب و  ــتند و ناش ــران روزگار ما هس ناش
كتاب شناس خبره در همين روزگار ما اندك نبوده اند، 
ــده كلاله خاور، مرحوم  همچون محمد رمضانى دارن
ــن مصطفوى،  ــارى، آيت االله حس ــتاد على اكبر غف اس
ــزى و مردانى از اين  ــوم حاج محمد جعفرى تبري مرح
ــهرهاى ديگر هم  ــته از تهران، در ش قبيل، كه گذش

سراغى از آنها مى توان گرفت. 
زنده ياد محمد زهرايى هم، از تبار همان ناشران بود. 
در عالم نمايش و سينما، برخى كارگردانان را با صفت 
«مولف» ياد مى كنند، به اين معنى كه آثار نمايشى آن 
ــانه اى از طرز فكر او را دارند و بر  كارگردان، همگى نش
ــت؛ چندان كه بدون  همگى خطى خاص حكمفرماس
تصريح به نام او هم، كسانى مى توانند فيلمى يا نمايشى 
از او را بشناسند و بدانند كه از كيست؟ محمد زهرايى 
به اين معنا ناشرى «مولف» بود، يعنى سبك و سياقى 
مخصوص به خود داشت و اگر كسى به نام نشر كارنامه 
دقت نمى كرد، به فراست در مى يافت با كتابى آفريده 
ــت. او كتاب هاى خود  ــرى زهرايى روبه روس ذوق هن
ــد و درواقع، زهرايى از  ــواس و دقت برمى گزي را با وس
انتخاب كتاب تا نشر و بلكه بازنشر آن پيوسته حضور 
داشت و دارد و بايد گفت همين دقت و ظرافت او كه 
با اقتصاد نشر در تضاد به نظر مى رسيد، از نگاه خود او 
موجب رونق بيشتر اقتصاد نشر هم بود! اين همه توفيق، 
ــتوار ممكن نمى شد و  بى ترديد جز با همت بلند و اس
زهرايى همه اينها را در خود گرد آورده بود. زهرايى در 
مراحل گوناگون نشر، ابداعات و نوآورى هايى داشت كه 
از حيث تاريخ نشر در ايران بسيار مهم اند؛ خوب است 
خانواده و دوستان و دست اندركاران نشر كارنامه، آنها را 
با خبرگان و كارشناسان در ميان بگذارند و به طريقى 
ــات و نوآورى هاى  ــود. ابداع ــه نام او ثبت و ضبط ش ب
ــت در كار نشر،  ــال ممارس زهرايى حاصل 40،50 س
ــطوح بين المللى بود و او آرزو داشت كار  آن هم در س
ــه تا ويرايش و  ــاب را از آغاز تاليف و ترجم ــد كت تولي
نمونه خوانى متن و چاپ و صحافى، به استانداردهاى 
ــود در اين زمينه با  ــهم خ جهانى نزديك كند و به س
تمام توان و سرمايه كوشيد. سالروز درگذشت آن مرد 
ــوار را گرامى مى داريم و از خداوند متعال براى او  بزرگ

آمرزش و مغفرت مسالت داريم. 
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چك ها درجه بندى مى شوند
مهر: مديركل اعتبارات بانك مركزى با اعلام روند نزولى  �

چك هاى برگشتى و پيش بينى اينكه تا پايان سال جارى 
تعداد چك هاى برگشت خورده به چهارميليون فقره برسد، 
ــتوالعمل مربوط به افرادى كه رفع سوءاثر چك  گفت: دس
مى كنند، به عنوان دومين سبد چك هاى برگشتى توسط 
بانك مركزى تدوين مى شود. على اصغر ميرمحمدصادقى 
ــى درجه بندى  ــا اعلام اينكه بانك مركزى در حال بررس ب
چك هاست و اين موضوع به عنوان سبد اول چك برگشتى ها 
مطرح است، از افزايش نظارت هاى اين بانك در مورد صدور 
دسته چك براى افراد و وضعيت افرادى كه چك برگشتى 
دارند، خبر داد و گفت: چك برگشتى ها به مدت هفت سال 
ــاب ممنوع شده اند.  ــته چك و افتتاح حس از دريافت دس
ــتن موجودى كافى  مديركل اعتبارات بانك مركزى نداش
ــاب هاى افراد داراى دسته چك را يكى از دلايل مهم  حس
ــت خوردن چك ها ذكر و بيان كرد: برگشت چك ها  برگش
ــتورالعملى براى افرادى  ــرى هم دارد؛ اما دس دلايل ديگ
ــتى دارند، صادر شده است كه با انجام آن  كه چك برگش
بتوانند مجددا افتتاح حساب داشته باشند. وى گفت: در 
دستورالعمل مذكور سه شرط تحويل لاشه چك به بانك، 
ــت خورده  ــدن معادل مبلغ چك صادر و برگش مسدودش
ــال در شعبه كه دسته چك از آن صادر شده  به مدت دوس
ــت و دريافت رضايتنامه محضرى براى آخرين ذينفع  اس
چك منظور شده است.  اين مقام مسوول در بانك مركزى 
ــبد چك هاى برگشتى  عنوان  در بيان جزييات دومين س
ــبد قرار  ــوءاثر مى كنند در اين س كرد: افرادى كه رفع س
ــده است و بانك ها براى  مى گيرند كه البته راه اندازى نش
اعتبارسنجى، اعطاى تسهيلات و... به اين افراد به اين سبد 
ــلام اينكه روند چك هاى  ــه خواهند كرد. وى با اع مراجع
ــت، گفت: تعداد چك هاى برگشتى  ــتى نزولى اس برگش
ــش ميليون فقره و در سال91 حدود  در سال90 حدود ش
ــدود پنج ميليون فقره  ــال92 ح 5/91ميليون فقره، در س
ــه در چهارماه منتهى  ــت ك ــت، اين در حالى اس بوده اس
به 20مرداد امسال اين آمار به يك ميليون و884هزارفقره 
ــيده است. ميرمحمدصادقى با پيش بينى اينكه تعداد  رس
چك برگشتى ها تا پايان سال حداكثر به چهارميليون فقره 
خواهد رسيد، افزايش نظارت ها، صدور دستورالعمل هاى 
ــث كاهش تعداد چك هاى  ــد و اينگونه موارد را باع جدي
برگشتى اعلام كرد. مديركل اعتبارات بانك مركزى يكى 
ديگر از دلايل كاهش روند چك هاى برگشتى را راه اندازى 
ــته چك ذكر كرد  ــات دارندگان دس ــامانه اعلام اطلاع س
ــامانه تكميل شده است و بانك ها موظف  و گفت: اين س
هستند كه پيش از افتتاح حساب و صدور دسته چك براى 

افراد از اين سامانه بانك مركزى استعلام كنند. 

وحيد صابرى: بازار تهران از عصر ناصرى تا كنون اصناف 
ــته به  گوناگونى را به خود ديده، اما به مرور زمان، بس
ــرايط روز، برخى از آنها جاى خود را به دير صنف ها  ش
ــته هايى كه به نامشان  داده و انگارنه انگار زمانى در راس
ــته اند. حالا از اين مشاغل بعضا تنها  بود، بروبيايى داش
ــده؛ ديگر نه آهنگرى در بازار  ــته ها مان نامى بر آن راس
ــد دوره گرد هاى  ــود و نه مى تواني آهنگران پيدا مى ش
چينى بندزن را ببينيد. به ويژه آن دسته از صنف هايى 
ــك محصول را در داخل  ــى از فرآيند توليد ي كه بخش
ــران از بازار خارج  ــام مى دادند بيش از ديگ مغازه انج
شده اند و حجره هاى فعلى صرفا تبديل به مركز پخش 

كالا شده است  . 
گيوه هايى با قيمت هاى نجومى

ــت.  ــتريان زيادى داش ــال پيش مش گيوه تا 20س
ــتان هاى گرم  ــاى چرمى در تابس ــتفاده از كفش ه اس
ــردم گيوه پوش بودند. از  ــران ناممكن بود و اغلب م ته
ــورد گيوه پرس و جو  ــاى قديم تهران كه در م كفاش ه
ــت اين  ــويد كه چه اقتصادى پش كنيد متوجه مى ش
ــاده نشسته است. پيرمردى كه در  محصول به ظاهر س
ــتاده، مى گويد:  ــى پشت دخل ايس مغازه كفش فروش
«قديم ها 25 تا 26 نوع گيوه توليد مى شد. عده اى خانم 
ــى مى كردند و به ما مى فروختند.  رويه اش را قلاب باف
ــم كهنه چينى مى كردند. يعنى پارچه  عده اى ديگر ه
ــن مى دادند تا  ــم  چي ــب و گريس روى ه ــا چس را ب
ــتاده شود. البته  ــفت و ضخيم و براى كف گيوه اس س
ــاختش كار  ــى از گيوه ها هم چرمى بودند كه س بعض
ــان بود. اينها را گيوه فروش ها مى خريدند و  چرم فروش
ــم مى دوختند و مى فروختند.» امروز ديگر گيوه ها  به ه
ــى ها مى توان تهيه كرد  را فقط از بعضى از كفش فروش
كه يا چينى هستند يا اگر دستباف باشند با قيمت هاى 

نجومى 300 تا 400هزارتومان فروخته مى شوند. 
كهنه فروش هاى بدنام

ــنتى و فارغ از نفت قديم، جايى براى  در اقتصاد س
دورانداختن لوازم قابل استفاده نبود. اين سنت در بازار 
بزرگ تهران بازارى به راه انداخته بود كه در آن عده اى 
حجره داشتند و لوازم كهنه را خريدوفروش مى كردند. 
ــه، چهار دكان  ــال هنوز هم س ــت اين همه س با گذش
كهنه فروشى پيدا مى شود كه البته شهرت خوبى ندارند 
و برخى از مغازه داران مى گويند بعضا اجناس دزدى در 

آنها خريدوفروش مى شود. 
بند زنى عتيقه ها

روزگارى شكسته شدن چينى به معنى اتمام عمرش 
ــتند و در محل هاى مختلف  نبود! عده اى دوره مى گش
ــت اندكى بند مى زدند.  ــته را با قيم چينى هاى شكس
اين روزها، بندزدن چينى شكسته، تخصصى است كه 
تنها برخى از عتيقه فروش هاى حرفه اى در ياد دارند و 
اگر هم چينى اى بند زده مى شود، عتيقه هايى هستند 

كه از گذشته به يادگار مانده اند. 
دوره گردى براى كهنه ها

ــغلى داشتند كه براى امروزى ها  اما عده ديگرى ش
شايد غريبه باشد. كاسبى كه همكارانش از هفت سالگى 
ــقابى ها را دوره گردانى  ــازار ديده اند، كاسه بش او را در ب
ــت دوم را با لباس هاى  توصيف مى كند كه ظروف دس
ــاى لباس هاى پاره و  ــوض مى كردند. پارچه ه كهنه ع
ــتفاده  ــت ورو و دوباره براى لباس دوزى اس كهنه را پش
ــه محل ثابتى  ــن دوره گردها از آنجا ك ــد. اي مى كردن
ــد و حالا  ــا باقى مانده ان ــط در خاطره ه ــتند فق نداش

لباس هاى كهنه جايى جز سطل زباله ندارند. 
هضم در سوپرماركت ها

ــل  ــم داخ ــغل هاى قدي از ش ــيارى  ــروزه بس ام
ــاى  مغازه ه و  ــوپرماركت ها  س
ــم  هض ــدرن  م ــه  چندمحصول
ــده اند. فروش صابون و چوبك  ش
ــر مواد نظافتى زمانى براى  و ديگ
ــاب مى شد اما  خود صنفى حس
ــن مغازه ها  ــروز ديگر تعداد اي ام
ــبكه  ــتر در ش ــده و بيش كم ش
ــو  مح ــوپرماركت ها  س ــع  توزي
ــده اند. عطارى كه در بساطش  ش
ــود، براى  ــون هم پيدا مى ش صاب
ــته اى  يادآورى آن روزها به گذش
ــى رود: «آن زمان  نه چندان دور م
ــت و مواد  كه خانه ها حمام نداش

شوينده هم مثل الان نبود، دكان هايى بودند كه صابون 
و چوبك مى فروختند. مردم بايد با همين ها خودشان و 

لباسشان را مى شستند.»
كوچ حصيرفروشان

ــتى دچار شده است.  حصير هم به چنين سرنوش
روزگارى حصير كالاى پراستفاده اى بود؛ اما امروز ديگر 
كمتر مغازه  حصيرفروشى در بازار پيدا مى شود. سراغ 
حصيرفروشان را كه مى گيرم تنها جمله اى كه مى شنوم 
اين است: «حصيرفروشان بازار به محله «سر قبر آقا» در 

ضلع جنوبى چهارراه مولوى كوچ كرده اند.»
مسگرها جاى خراطان را گرفتند

ــايد مهم ترين ماده اوليه  ــوب در روزگار قديم ش چ
توليد بود. از دسته بيل و كلنگ گرفته تا چرخ گارى ها 
ــر؛ همه وهمه نيازهاى  ــس و چيزهاى ديگ و قاب عك
ــدند كه در تهران كوچك  هرروزه مردم حساب مى ش
ــت. مغازه دارى نه چندان جوان  قديم، بازار خوبى داش
ــان مى دهد و مى گويد: «قبل از اينكه  ــگرها را نش مس
مسگرها به بازار بيايند، نجارها در بازار مسگرهاى فعلى 
كار مى كردند.» سال هاى بعد اما پلاستيك و فلز جاى 
چوب را گرفت و نياز روزمره به چوب كم شد و نجارها 
ــهر كوچ كردند. امروزه ديگر  ــتر به نقاط ديگر ش بيش
ــت. سراغشان را  خبرى از دكان نجارى و خراطى نيس

كه بگيرى همه جاده خاوران را نشانت مى دهند. 

خدا آهنگران را رحمت كند
ــران را بگرديد جز  ــازار آهنگ ــه بالاوپايين ب هرچ
ــايل آهنى مى فروشند اثرى از  يكى،دوتا مغازه كه وس
ــت كه از اين  ــود. آهنگران سال هاس آنها يافت نمى ش
ــان  ــهر كوچ كرده اند. سراغش ــه بازار به اطراف ش نقط
ــته كه بگيرى، همه  ــاى فعلى اين راس را از مغازه داره
مى گويند: «خدا رحمتشان كند!» مرد ميانسالى كه در 
آنجا لوازم خانگى مى فروشد، از آخرين بازمانده آهنگران 
مى گويد كه او هم رفته است: «آخريشان روبه رويى ما 
بود كه پارسال مرد و بچه هايش مغازه اش را فروختند و 
رفتند.» سراغشان را از ديگر اصناف مى گيرم. مغازه دار 
ــالى مى گويد: «دروازه دولاب را بلدى؟ الان  پرسن وس
وسط شهر است! آن موقع دروازه شهر بود. بازار آهنگرها 
ــيه بازار بود. مردم بيرون دروازه كشت وكار  زمانى حاش
ــتند  ــد و اگر بيلى، كلنگى، چيزى مى خواس مى كردن
ــد و اين  ــد مى خريدند. بعد كه بازار بزرگ ش مى آمدن
ــن مغازه ها را  ــا ارزش پيدا كرد، بقيه آمدند اي ملك ه
خريدند. الان هم بازار آهنگران شده مركز لوازم خانگى 

و آجيل و لباس.»
نعل بندى خاطره شد

ــوده كه در آن  ــغل هايى ب نعل بندى نيز يكى از ش
ــته و با ورود اتومبيل  روزگار در بازار آهنگران رواج داش
ــب و خر از زندگى روزمره، به  ــدن اس و از رده خارج ش
ــت. امروزه محل اصلى  ــده اس ــپرده ش ــى س فراموش
ــكان» واقع در  ــان و آهنگران، بازار «آهن م آهن فروش

اتوبان آزادگان است. 
محو صندوق سازان

ــان جهازشان را در صندوق هاى  گذشته ها نوعروس
ــت مى رفتند و داخل  ــل مى چيدند و به خانه بخ مجل
ــده  خانه ها نيز آن زمان كه هنوز كمد ديوارى باب نش
ــوارى و حتى كمد ها را  ــود صندوق ها نقش كمد دي ب
بر عهده داشتند. از برنج و گندم گرفته تا لباس و...؛ هر 
كدام صندوق مخصوص خود را داشتند. اين روزها ديگر 
ــى در خانه به صندوق متكى است و همين  كمتر كس

سبب شده اين شغل به كلى از نقشه بازار محو شود. 
4 بازمانده مسگرها

سروصداى بازار قديم مسگرها زمانى زبانزد بود اما 
در كوچه پس كوچه هاى بازار صدايى از برخورد چكش 
ــد. اما همچنان  ــرخ به گوش نمى رس ــم با فلز س و قل
چنددكان مى توان يافت كه لوازم مسى آن را هم بيشتر 
براى مصارف نمادين و دكورى مى فروشند. سراغشان 
كه برويد، دل پرى از گردش زمانه دارند. مرد ميانسالى 
كه پشت دخل يكى از مسگرى ها 
نشسته، همين طور كه سرش لاى 
دفتر حساب وكتاب است و به قول 
بازارى ها دو دوتا چهارتا مى كند، 
ــى آورد و آرام  ــالا م ــرش را ب س
مى گويد: «15،10سال پيش هنوز 
ــته مسگرى زياد بود.  در اين راس
ته بازار لوازم مسى را مى ساختند 
و سر بازار مى فروختند. اما هرچه 
گذشت همه شان جمع كردند و 
ــد. وقتى تفلون و آلومينيوم  رفتن
ــان را  ــد مردم ظروف مسى ش آم
ــى حوصله  ــتند. كس كنار گذاش
ــت. حالا هم با آنكه  ــاله اش را نداش سفيدكردن هرس
ــنيده اند، اما  ــون را همه ش ــرطانزابودن ظروف تفل س
ــى نمى رود زيرا قدرت  ــى سراغ ظروف مس بازهم كس
ــى دارد. قبلا يك  ــى را كمتر كس ــروف مس خريد ظ
ــم، اما الان  ــى را 40هزارتومان مى فروختي ديگ هيات
ــگر پيرى كه براى  چهارميليون تومان درمى آيد!» مس
سلام وعليك به اين دكان آمده، صحبتش گل مى كند: 
«ما كه جوان بوديم جور ديگرى فكر مى كرديم. برايمان 
ــت وبالمان تمام سياه و روغنى باشد.  مهم نبود كه دس
همان طور مى نشستيم بر سر سفره و ناهار مى خورديم 
ــورى كار كنند.  ــتند اينج اما الان جوان ها حاضر نيس
ــورد مس»  ــه «ذوب و ن ــران 11 كارخان ــى در ته زمان
ــدن مس كرمان  ــت آن زمان كه هنوز مع وجود داش
ــده بود، ضايعات از كويت مى آمد و ما اينجا  كشف نش
ــمش مس. بعد با دستگاه  ــد ش آب مى كرديم و مى ش
ــى به آن  ــورد آنقدر ورزش مى داديم تا ورقه هاى مس ن
قطرى كه مى خواستيم، شود. اما الان همه جنس هاى 
ــور دارنده معادن  ــا از اصفهان مى آيد. ما دومين كش م
مس هستيم، اما آنقدر مس  گران شده كه ديگر كسى 
نمى تواند مس بخرد. تا اوايل انقلاب، مسگرها از ماليات 
معاف بودند اما الان ما هم بايد ماليات بدهيم. قديمى ها 
ــايد  ــغل دادند، ما هم ش هم يا فوت كردند يا تغيير ش
ــغل دهيم.» از آن  ــد، تغيير ش اگر موقعيت خوبى باش

ــگرها چهاردكان بيشتر باقى نمانده!  بروبياى بازار مس
ــگرى، پيرمردى است  تنها بازمانده توليد در دكان مس
ــط تابستان قلع و لحيم ذوب مى كند تا آنها  كه در وس
را به سماورسازان و لحيم كارها بفروشد. با اين وضعيت 
شايد چندسال ديگر بازار مسگرها نيز به سرنوشت بازار 

آهنگران دچار شود. 
فقط به خاطر اجداد ندافمان

نرسيده به بازار سيداسماعيل، حجره بزرگى است 
ــه اى از آن چندگونى پشم و پنبه به چشم  كه در گوش
مى خورد. صاحب حجره كه نسبتا جوان به نظر مى رسد 
ــت كه در اين  ــل اس ــه اش مى گويد: «ما سه نس از حرف
ــتيم. قديم، كل بازار سيداسماعيل پر از پنبه،  كار هس
ــم، پشتى و تشك بود! الان ديگر با اين تشك هاى  پش
ــاز نمى خرد. به جاى  خوشخواب كسى تشك دست س
ــبك تر  ــم هم الياف «هالو» آمده كه هم س پنبه و پش
ــو دارد. پنبه زنى هم كه  است و هم قابليت شست وش
ــترى ندارد و الان اگر كسى بخواهد،  ديگر چندان مش
ــت، البته همه اش ماشينى شده و  مركزش مولوى اس
ــم. در كل بازار بيش از  ــر مثل قديم پنبه زن نداري ديگ
ــد. ما هم فقط به خاطر  يكى،دوتا ندافى پيدا نمى كني
شغل آباواجدادى اينجا مانده ايم باقى هم صنفى ها هم 

يا خودشان يا ورثه شان تغيير شغل دادند.»
كوچه غريبان، غريب تر شد

ــور  ــاجى صنعت اصلى كش ــران، نس ــى در اي زمان

ــاجى دوره اى بحرانى را  ــاب مى شد. رفته رفته نس حس
ــورى كه زمانى صادرات قابل توجهى  تجربه كرد و كش
ــش از 30درصد (و بنا  ــت، امروز بي در اين زمينه داش
ــازار خود را  ــد) از نياز ب ــى گزارش ها 40درص بر برخ
ــوى ديگر امروز كمتر  ــا واردات تامين مى كند. از س ب
كسى به فكر رنگ كردن لباس هاى كهنه است. قديم، 
«كوچه غريبان» مركز رنگ فروشى بازار بود اما امروز در 
ــه رنگ فروش بيشتر پيدا نمى شود. با  اين منطقه دو،س
رنگ فروش ها كه صحبت مى كنيد، متوجه ارتباط اين 
شغل با پيشرفت صنعت و فناورى مى شويد. جوانى كه 
ــينيانش نسل اندرنسل در  پشت دخل نشسته و پيش
ــغل كار مى كردند، مى گويد: «دو، سه سال پيش  اين ش
ــه جوابت را  ــتم ك ــر مى آمدى من اصلا وقت نداش اگ
ــرم شلوغ بود، اما اين دو، سه ساله آنقدر  بدهم آنقدر س
ــده كه مى بينى اصلا مشترى نداريم.»  وضع خراب ش
ــى و رنگ فروشى از  ــال هاى اخير عملا نخ فروش در س
بازار جمع شده است و از هركدام يكى، دومغازه بيشتر 
نمانده. به علاوه از آنجا كه كارخانجات رنگ سازى ايرانى 
توان رقابتى چندانى ندارند، اكثر رنگ مصرفى وارداتى 
است و از آنجا كه بسيارى از كارخانه هاى پارچه بافى از 
رده توليد خارج مى شوند و پارچه هاى رنگرزى شده وارد 

مى شوند، نياز به نخ و رنگ كم شده است. 
خدماتى هايى كه نيست شدند

«قديم مثل الان نبود كه بازار يك جا باشد و بازارى ها 
ــند.  ــفر كنند تا به بازار برس هرروز چندين كيلومتر س
ــازار بود. براى همين آن زمان  طرف خانه اش هم در ب
ــلمانى و خواروبارفروشى،  كارهايى مثل حمام دارى، س
قنادى، مدرسه و از اين قبيل چيزها در بازار زياد بود. اما 
وقتى بازارى ها به محلات ديگر كوچ كردند، اين كسب 

و كارها از رونق افتاد.»
ــم توضيح مى دهد:  ــت ه مغازه دار همين طور پش
ــران مى آمدند هم  ــراى خريد به ته ــافرانى كه ب «مس
ــب و كارى توى  ــه خودش كس ــتند ك نيازهايى داش
ــرا  بازار راه انداخته بود، مثل خدماتى از قبيل كاروانس
و غذاخورى، كاسب هايى كه از شهرهاى ديگر مى آمدند 
داخل سراها و تيمچه ها اقامت مى كردند كه اين سراها 
ــل بارانداز  ــه الان از آنها براى مح ــتند. البت هنوز هس
استفاده مى كنند. بعضى از اين كاروانسراها نيز آن اوايل 
ــافربرى  كه اتوبوس آمده بود، در حقيقت ترمينال مس
ــده بود و اتوبوس ها در آنها مسافر پياده مى كردند.  ش
ــره كرده اند و در آنها جنس  ــا آنها را حجره حج الان ام

مى فروشند.»

شغل هايى كه از سكه افتاده اند

پوست اندازى بازار تهران

هرچه بالاوپايين
 بازار آهنگران را بگرديد

 جز يكى،دوتا مغازه كه وسايل 
آهنى مى فروشند اثرى از 

آنها يافت نمى شود. آهنگران 
سال هاست كه از اين نقطه بازار 

به اطراف شهر كوچ كرده اند. 
سراغشان را از مغازه دارهاى 
فعلى اين راسته كه بگيرى،

 همه مى گويند: 
«خدا رحمتشان كند!»


